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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرع فقه در تزاحم

بعد از اينه فرق ميان تعارض و تزاحم روشن شد و همچنين اقسام تزاحم را ذكر كرديم، از باب اينه يك مسئلهي كاربردي را
هم مورد بحث قرار بدهيم، مسئله 20 از كتاب الصلاة عروه، بحث قيام را عنوان مكنيم. البته اينجا چند مسئله است كه تا

اندازهاي ولو روي بعض از انظار و اقوال ارتباط به بحث تزاحم دارد مانند مسئله 21، 22 و 24 یا [1]26. در مسئله 20 مرحوم
سيد مفرمايد «إذا قدر عل القيام ف بعض الركعات دون الجميع». اگر شخص مثلا در نماز صبح يا قادر بر قيام در ركعت

اول و يا قادر بر قيام در ركعت ثانيه است؛ در نتیجه وقت قدرت بر قيام در ركعت اول دارد، باید ركعت دوم را جالساً بخواند
و يا وقت قدرت بر قیام در ركعت دوم دارد، باید رکعت اول را جالساً بخواند.

احتمالات مسئله از حیث قواعد اصول

باید دید در این مسئله، از نظر فقه و قواعد اصول چه راه را باید ط کنیم؟ آيا م توانيم بوئيم مسئله از باب تزاحم است و
در نتيجه چون اينها متساوياند ‐بين قيام در ركعت اول و قيام در ركعت ثانيه از نظر ملاك فرق وجود ندارد‐ روي قاعدهي
تزاحم در متساويين مسئلهي تخيير مطرح باشد. یعن بوئيم يا بايد قيام را در ركعت اول رعايت كند و يا در ركعت ثانيه چون

قدرت بر هر دو ندارد و اين دو مساوياند ‐چون ملاكشان فرق نمكند‐ پس مخير بينهما است.

يا اينه برخ گفتهاند ي از مرجحات باب تزاحم سبق الوجود است؛ يعن اگر زمان امتثال احد التليفين مقدم بر ديري بود،
همين سبق در وجود از حيث امتثال ي از مرجحات باب تزاحم است. روي اين مبنا باید بوئیم اولا باید قدرتش صرف در قیام

در رکعت اول کند و وقت در رکعت ثانیه عاجز شد، باید نماز را جالساً بخواند.

در این مسئله باید دید آيا بحث تزاحم مطرح مشود يا اينه مسئله از باب دوران بين تعيين و تخيير است؟ دوران بین تعیین و
تخییر يعن نمدانيم قيام در ركعت اول براي ما متعين است يا مخير بين قيام در ركعت اول و ركعت ثانيه هستیم. اگر از حيث
اصول مسئله را از مصاديق باب دوران بين تعيين و تخيير قرار دادیم و در دوران قائل به تعيين شويم یعن بوئیم نم دانیم قیام
در رکعت اول برای ما متعین است یا ما مخیریم بین قیام در رکعت اول یا قیام در رکعت ثانیه و مبنای ما این باشد که قائل به

تعیین باشیم در نتیجه باز باید اين شخص در ركعت اول نماز را قائماً بخواند اما در ركعت ثانيه عاجز از قيام مشود پس باید
نماز را جالساً بخواند.

پس تا اينجا دو احتمال داديم. يك احتمال اينه اين مورد از موارد تزاحم است، لن در تزاحم يا از حيث ملاك بوئيم مساوياند

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2202
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2183
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


فيتخير يا بوئيم سبق الوجود از مرجحات است ‐كما اينه انشاء اله در بحث مرجحات باب تزاحم خواهيم گفت كه آيا اين از
مرجحات هست يا نيست‐ و از اين جهت قيام را در ركعت اول متعين كنيم. يا از راه دوران بين تعيين و تخيير، قيام در ركعت

اول را متعين كنيم.

احتمال سوم از حيث اصول این است كه از راه اصالة البرائهي عقل و يا اصالة البرائهي شرع وارد شويم؛ يعن بوئيم قیام
براي ما به عنوان يك تليف ضمن یا به عنوان يك وجوب ضمن واجب است. به عبارت دير علم اجمال داريم يا قيام در
يا كون القيام ف الركعة الاول كون القيام ف واجب است و يا در ركعت ثانيه اما نسبت به خصوصيت، يعن ركعت اول

الركعة الثانيه، بيائيم اصالة البرائه را جاري كنيم و بوئيم اصل، برائت عن الخصوصيه است. وقت به عقل يا به نقل مراجعه
مكنيم، مگويند در امتثال، در خصوصيتِ قيام در ركعت اول و ركعت ثانيه اصالة البرائه جاري مشود. وقت اصالة البرائه

جاري شد نتيجه تخيير است يعن قيام را يا در ركعت اول و يا در ركعت ثانيه بياوريد.

احتمال چهارم این است كه براي ملف يجب القيام ف الركعة الاول و يجب القيام ف الركعة الثانيه آمده و اطلاق اینها با هم
تعارض دارند یعن بين ما دل عل لزوم القيام ف الركعة الاول و بین ما دل عل لزوم القيام ف الركعة الثانیه تعارض وجود

دارد. اطلاق این دو دلیل مگوید ولو اينه شما قدرت بر قيام در ركعت دیری نداشته باشيد، بايد در ركعت که متعلق امر من
است قائماً نماز بخوانيد. به بیان دیر اطلاق دلیل که مگوید در رکعت اول باید قائم باش کاری به قیام یا عدم قیام رکعت
ثانیه ندارد و اطلاق دلیل که م گوید در رکعت ثانیه قائم باش، کاری به قیام یا عدم قیام رکعت اول ندارد. در اینجا چون

مرجح وجود ندارد و بنابر اينه اصل اول در تعارض تخيير باشد، مگوئيم مخيريم بين قیام در ركعت اول و ركعت ثانيه.

احتمال پنجم این است كه اينجا را در قاعدهي ميسور ببريم و روي اين قاعده بوئيم «الميسور لا يترك بالمعسور» يك معنايش
همين است كه آنچه الآن براي ما ميسور است به سبب آنچه كه بعداً معسور مشود نبايد ترك بشود. الآن براي شما قیام ميسور

ولو قيام بعداً معسور مشود اما الآن قيام را بياوريد. عرض كرديم طبق این قاعده گاه اوقات در اين نماز قيام را نمتوانيم
داشته باشيم اما بقية الاجزاء ميسور است مگوئيم بقية الاجزاء را بياور، اين يك مصداق قاعده ميسور. يك مصداق قاعده ميسور

اين است كه القيام الذي يون ميسوراً ف الركعة الاول لا يترك بالقيام الذي يون معسوراً ف الركعة الثانية اين نبايد ترك شود.

مجموعاً از حيث اصول اين پنج احتمال به ميدان مآيد. 1) تزاحم 2) دوران بين تعيين و تخيير 3) اصالة البرائه 4) تعارض 5)
قاعدهي ميسور. استصحاب عدم خصوصیت هم در اینجا به اصاله البرائت بر م گردد. احتمال عقل هم اولا به اصاله البرائت
بر م گردد و ثانیا ی از ادله قاعده میسور عقل است. فعلا همین پنج احتمال را بررس مکنیم و باید ببينيم كدام يك از اينها

درست است که اين را اجمالا مخواهيم متعرض شويم.

بررس قواعد اصول (قاعده میسور)

مرحوم آقاي حيم بر قاعدهي ميسور اينطور اشال مكند که طبق قاعده ميسور نتيجه بايد تخيير باشد. براي اينه ميسور
مگوید اين آدم إما القيام ف الركعة الاول و إما القيام ف الركعة الثانيه است. يا در ركعت اول بايستد و بقيهي نماز را نشسته

بخواند يا بالعس. ميسور ي از اين دوتاست. مرحوم حيم اين اشال را روي برداشت معروف از قاعده میسور کردند که
ما بيان شود. وله بقية الاجزاء معسور شده، ترك نمميسور شد، به سبب اين در مركب يا اجزاي گوئيم اگر يك جزئم

دیری برای قاعدهي ميسور مطرح کردیم که اگر جزئ ميسور ما شد به سبب اينه همين جزء در قسمت دير معسور مشود لا
يترك.



اشال به مرحوم حیم

جواب کلام مرحوم آقای حیم این است که بوئیم بيان شما براي قاعدهي ميسور درست نيست. يعن بوئيم بيان كه شما براي
قاعدهي ميسور مكنيد و با اين بيان مخواهيد بوئيد ركعت اول تعين پيدا مكند صحیح نیست. اصلا قاعده ميسور هميشه

يك جزء نسبت به جزء دير است. يك شرط نسبت به شرط دير است. مگوئيم حالا اگر كس در نماز از ده جزئ كه دارد پنج
جزء را قدرت ندارد، قاعده ميسور مگويد پنج جزء دير را بياورد. ول قاعده ميسور نمگويد اگر اين جزء الآن ميسور است و

بعد معسور چنانچه بخواهد عس بشود با قاعدهي ميسور مخالف است. قاعدهي ميسور ربط به ما نحن فيه ندارد و در نتيجه
بايد بوئيم قاعدهي ميسور اجنبيةٌ عما نحن فيه. قاعده ميسور در جاي است كه ما يك جزئ را نسبت به جزء دير، يك شرط را

نسبت به شرايط دير حساب مكنيم. اما اينجا يك شرط است یعن قيام. اين قيام يا بايد در ركعت اول رعايت شود يا در
ركعت ثانيه. لذا قاعدهي ميسور یا انصرافا یا به سبب قرائن دیر به طور كل بايد كنار برود.

قاعده میسور مثلا در نسبت بین قرائت یا استقبال قبله و قیام مطرح م شود؛ در حالیه قیام دو دلیل ندارد چون قیام یا میسور
است مطلقا، یا میسور است در بعض اجزاء، یا مطلقا معسور است. اينه بوئيم به سبب  قيام كه در ركعت دوم معسور

است، ‐همان بيان كه اول ذكر كرديم و غير از اين هم چارهاي نيست‐ قيام كه در ركعت اول ميسور است ساقط نمشود،
نسبت به دو زمان جاري كنيم در حال بر این است كه قاعده ي ميسور را در يك شرط واحد یا در يك جزء واحد، منته مبتن
كه جريان ندارد. قاعدهي ميسور در مركب است كه بعض از اجزاء معسور باشد. ضمن اینه جریان قاعده ميسور در شرايط

محل اختلاف است، اما نسبت به اجزاء مگويند اين جزء اگر معسور شد موجب سقوط وجوب بقية الاجزاء نمشود.

سيد در متن عروه مگويد «إذا قدر عل القيام ف بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم» در ركعت اول بايستد «إل أن
بعض الركعة» يك كس ن منه فيتجدد العجز» بعد در ركعت دوم كه عجز حاصل شد نماز را نشسته بخواند. «و كذا إذا تم
مگويد من تا اثناء سورهي حمد متوانم ايستاده نماز بخوانم يا تا آنجا نشسته بخوانم و بقيهاش را ايستاده بخوانم «و كذا إذا

تمن منه ف بعض الركعة لا ف تمامها».

بعد مرحوم سيد استدراک دارد «نعم لو علم من حاله» اگر اين شخص بداند كه حالش طوري است كه «لو قام أول الصلاة لم
يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر عل الركعتين قائما أو أزيد». فرض كه مكند اين است كه در

نماز سه ركعت، ركعت اول را ايستاده بخواند، دو ركعت نشسته. يا ركعت اول را نشسته بخواند، ركعت دوم و سوم را
ايستاده. اينجا سيد مگويد «لا يبعد وجوب تقديم الجلوس» بعيد نيست كه بايد جلوس را مقدم كند. يعن ركعت اول را بنشيند،

ركعت دوم و سوم را ايستاده بخواند. «لن لا يترك الاحتياط حينئذ بترار الصلاة»[2].

مرحوم آقاي حيم مگويد «أن المرجع قاعدة الميسور» و بعد مفرمايد «و الظاهر أن الميسور يحصل بالقيام ثم الجلوس، و
بالجلوس أولا ثم القيام». ميسور به هر دو است يا اول را بايستد دوم را بنشيند يا اول را بنشيند و دوم را بايستد «و لا ترجيح

لأحد الفردين عل الآخر بالنظر ال نفس الميسور، و لن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأول عل الثان». مگويد عقلا در
چنين مواردي اول را بر دوم ترجيح مدهند يعن اينه اول بايستد و بعد بنشيند[3].

اينه آقاي حيم مگويند المرجع قاعدة الميسور حرف درست نيست. اولا گفتیم پنج احتمال از حيث اصول اينجا وجود دارد
و ثانياً روايات اينجا وجود دارد كه بايد اشارهاي كنيم. از حيث قاعدهي ميسور اگر قاعدهي ميسور را اينطور بتوانيم بيان كنيم و
بوئيم هر چيزي كه ميسور است به سبب اينه جزء دير يا خود او، بعداً معسور بشود لا يترك. اگر كس بويد قاعدهي ميسور
اطلاق دارد یعن الميسور لا يترك بالمعسور سواء كه آن معسور جزء دير و شرط دير باشد يا سواء كه آن معسور خود همين
جزء در قسمت ديري از نماز باشد، كلام آقاي حيم درست مشود و قاعدهي ميسور جريان پيدا مكند اما نتيجهاش تخيير

گويد اگر در مركبندارد. قاعدهي ميسور م ال ما اين است كه اساساً قاعدهي ميسور چنين اطلاقن قيام. اما اشياست نه تَع



بعض از اجزاء متعذر شد، تعذر بعض از اجزاء موجب سقوط وجوب اجزاء دير نمشود. كاري به يك شرط در دو قسمت يا
يك جزء در دو قسمت ندارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر عل الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لن لا يترك الاحتياط
حينئذ بترار الصلاة...

[3] ـ مستمسك العروة الوثق، ج6، ص: 136 و 137: قد عرفت ف المسألة السابعة عشرة أن المرجع: قاعدة الميسور و الظاهر
أن الميسور يحصل بالقيام ثم الجلوس، و بالجلوس أولا ثم القيام، و لا ترجيح لأحد الفردين عل الآخر بالنظر ال نفس الميسور، و

...الثان ن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأول علل


